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کارآفرینی در گروی شناخت مشاغل
کارآفرینی برای مــا معلمان موضوع جدیدی 
نیســت و تاكنون مطالب زیــادي را با این 
عنوان برای دانش آموزان خود مطرح کرده ایم. 
این واژه در شــبکه های تلویزیونیِ کودک تا 
بزرگســال نیز بســیار به کار می رود و حتی 
برنامه های بسیاری با این عنوان تولید و پخش 

می شوند. 
سؤالات بسیاری درباره ي این اصطلاح در ذهن 
هر یک از ما وجود دارد: کارآفرین کیست؟ آیا 
همه می توانند کارآفرین شــوند؟ آیا شرایط 
اقتصادی کشور و شرایط کسب و کارها عامل 
اصلی کارآفرینی اند؟ یا ایجاد شوق کارآفرینی 
از طریق آموزش و فرهنگ سازی عامل اصلی 
ظهور کارآفرینان است؟ آموزش کارآفرینی را 
از کجا باید آغاز كرد؟ آیا نشــان دادن زندگیِ 
کارآفرینان موفق می تواند نقطة شروع خوبی 
باشــد یا لازم اســت دانش آموزان با مبانی 

کارآفرینی آشنا شوند؟
یکی از سؤالات اساسی در آموزش کارآفرینی 
این اســت که آیا کارآفرینــی را می توان بر 
اســاس مبانی، آموزش داد یا تبدیل شدن به 
یک کارآفرین در تعامل با کارآفرینان تجربه 
مي شــود و به دســت می آید؟ بسیاری از ما 
معلمان نه تنها تجربه ي کارآفرینی نداریم، بلکه 
به کارمندی در ساختار دولتی دل سپرده ایم 
و ایــن می تواند یکی از نکات تأمل برانگیز در 
هدف گذاری براي ایجاد فرهنگ کارآفرینی از 

طریق آموزش مدرسه ای باشد. 
با وجود همه ي ســؤالاتي كــه درباره ي  این 
موضوع مطرح مي شود، به دنبال آن هستیم 
تــا کارآفرینی را نــه از منظــر ویژگی های 
کارآفرینــان، بلکه از منظر زیرســاخت های 
کسب وکار، به ویژه زیرساخت های کسب وکار 
دانش بنیان، و بر اســاس سطح دانش آموزان 

ابتدایی مرور کنیم.
کارآفریني در بســتر یک شــغل یا ترکیب 
جدیدی از مشاغل و زماني كه یک کارآفرین 
به نیــاز مخاطب خود به روشــي جدید و با 
ارزشي بالاتر پاسخ می دهد، بروز و ظهور پیدا 
مي كند. برای رسیدن به این سطح لازم است 
تولیدکنندة  اصلیِ  دانش آموزان شــغل های 
ارزش برای مخاطبان را از مشــاغل مرتبط 
بــا حکمرانی آن ها تشــخیص دهند و این 
تمایل در آن ها ایجاد شــود كه خود را در 
شغل های اصلی جایابی كنند و بنای بهبود 
آن ها را داشته باشند. تولید و تأمین غذای 
مردم، از کشــاورز تــا عرضه کنندة مواد 

کوچک مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم
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خوراکی و سپس تولید غذای آماده از زنجیرة 
مشاغل اصلی هســتند. زنجیره های تولید و 
تأمین پوشــاک، مسکن، بهداشــت و انرژی 
نیز از مشــاغل اصلی هستند. در لایه ي دوم 
زنجیره های تولید و تأمین آموزش و فرهنگ و 
امنیت مرزی و مالی از دیگر مشاغل اصلی اند. 
مشــاغلی از جنس سیاست گذاری، نظارت و 
توزیع فرصت های رشد براي کسب وکارها از 

مشاغل حکمرانی هستند. 
کســب و کارهــا در فرصت هــای برابر در 
بخش های خصوصی و مردمی شکل می گیرند 
و در رقابت رشد می کنند. دولت ها موظف اند 
با کوچــک نگاه داشــتن خود، از یک ســو 
فرصت های کسب و کار را به مردم واگذار کنند 
و از سوی دیگر سربار های بخش کسب و کار 
را کاهش دهند و با مالیات کمتری کشور را 

مدیریت کنند.
گفت وگو با کودکان در مورد رابطه ي نهادی 
دولت ها و کسب وکارها ساده نیست. قصه  اي 
كــه در ادامه مي آید، نمونــه ي گفت وگویی 
اســت که می تواند با یک دانش آموز پایه  ي 
سوم یا چهارم شــکل بگیرد و ذهن او را در 
این زمینه فعال كند. لطفاً شما نیز قصه ها یا 
طرح درس های خــود در این زمینه با ما به 

اشتراك بگذارید.

من می خواهم  رئیس جمهور شوم
می خواهم چه شغلی داشته باشم؟

کوچک مشاور: بابــا، من تصمیم خودم را گرفته ام. می خواهم وقتی بزرگ 
شدم، رئیس جمهور شوم.

بابا: یعنی پس بالاخره پیدا کردی که چه شغلی داشته باشی؟
کوچک مشاور: گفتم دیگر! رئیس جمهور.

مامان: بیا با هم فکر کنیم. اگر رئیس جمهوری شــغل باشــد، افرادی که 
رئیس جمهور می شــوند، قبل و بعدش چه کاری انجام می دهند؟ می دانی 
که ریاست جمهوری مدت چهارساله دارد؟ یعنی شخصي كه رئیس جمهور 

مي شود، قبل و بعدش بیکار است؟
کوچک مشــاور: راست می گویید! آن وقت درآمدشــان از کجاست؟ باید 
درآمد دیگری داشته باشند. پس شغلشان باید چیز دیگری باشد. مامان، به 
نظرم باید در کار خودشــان ماهر هم باشند تا مردم آن ها را بشناسند و در 

انتخابات، رأی بیشتری بیاورند.
بابا: الحق که مشاوری!

کوچک مشاور: بگذارید ببینم رئیس جمهورهای قبلی ما شغل هایشان چه 
بوده است. من مي دانم شهید رجایی معلم بوده. بقیه چی؟ شما می گویید یا 

بروم و جست وجو کنم؟
مامان: ما هم می توانیم بگوییم، اما به نظرم بهتر است سؤالت را جور دیگری 
بپرســی. یک جوری که به رئیس جمهورهای قبلی ربط نداشته باشد. مثلًا 

بپرسي چه کسانی می توانند نامزد ریاست جمهوري شوند.
کوچک مشــاور: پس بگذارید یک جور دیگر سؤال بپرسم. آیا رئیس جمهور 
می تواند مهندس یک کارخانه باشــد یا مثلًا دکتر یک بیمارستان یا حتی 

خلبان؟
مامان: برای چی این شــغل ها را پرسیدی؟ فکر می کنی این شغل ها برای 

مدیریت کشور بهترند؟ 
کوچک مشاور: من فکر می کنم رئیس جمهور باید همه ي کارها را بلد باشد. 
وگرنه چطور می خواهد همه را مدیریت کند؟ راستی شاید رئیس جمهور باید 
قبل از ریاست جمهوری مدیر باشد؛ اما این طوری باز هم یک چیزی جور در 

نمی آید. مدیر هم بالاخره باید در یک شغلی مدیر باشد.
بابا: فکر می کنی چطور یکی در کارش مدیر می شود؟

کوچک مشاور: باید اول شــغلی داشته باشــد؛ مثــلًا مهندس کارخانه ي 
ســازنده ي کفش. بعد خیلی خــوب کار کند تا مدیر شــود. به نظرم باید 
درس های جدیدی هم بخواند. حالا اگر ماجرا این طوري است، من باید اول 
یک شــغلی را انتخاب کنم و درس آن را بخوانم. بعد در آن شغل کار کنم 
و بعــد از آن، درس های مدیرشــدن را هم بخوانم و بعدش هم خیلی خوب 

کار کنم.
مامان: پس برگشتیم سر خانه ي اول. تو دوست داری که شغلت چه باشد؟

کوچک مشاور: باید باز هم فکر کنم؛ اما به نظرم باید اول شغل هایی را در 
نظر بگیرم که چیزي برای مردم می ســازند؛ مثل ماشین ، هواپیما، قطار یا 
حتی دوچرخه. شغلی که غذای مردم را بدهد هم به نظرم خوب است؛ مثل 
مرغداری یا گاوداری. شاید هم به شغلي فكر كردم كه لباس مردم را برساند. 
وای خیلی زیادند! من بروم و نقشــه اي براي رابطه ي بین شــغل ها بکشم. 

دوباره برمی گردم.


